
ــ ــ 33 ــ ــ

     مؤلفِ رساله ی حاضر در ص ۵۷ خاطره يى از محفلِ عروسى اسـتاد 
عزيز نعيم با شاهدخت مريم را به تفصيلِ تمام نوشـته اند؛ چون سرياور حضورِ 
ارگ  فعله ی  و  عمله  از  خويش  خاطرات  کتاب  در  علومی  شيرِ  ظاهرشاه 
شاهی، نيز عين رويداد را با عباراتى ديگر و شرح برخى از جزئياتِ انٓ ياد 
نموده است؛ درينجا به نقلِ انٓ می پردازيم تا معلومات اين دو شخصيت که 

هردو شاهد رويداد بوده اند، مكمل همديگر باشد.
     «در فصل خزان يکی از سالها که سـنه ی انٓ فراموشم شده؛ مجلس 
به اشتراکِ  چهلسـتون  قصر  در  نعيم}  عزيز  با  مريم  {شاهدخت  عروسىِ 
اعليحضرتين، خانواده ی شاهی، صدراعظم، هيأت كابينه، بعضى از جنرالهای 
اردو و روشـناسان با خانم های شان صورت گرفت. چون عروس و داماد 
امٓدند، اهٓسـته برو خوانده شد؛ و وقتى که همه به چوكى ها نشسـته و مراسم 
نكاح و غيره صورت می گرفت؛ سقف گچی با چهار گروپ فرو ريخت. ولى 
درين وقت  پرداختند.  به صفايى  امٓده  پيشخدمت ها  فوراًَ  نديد.  صدمه  کسى 
مرحوم اسـتاد سراهٓنگ که در زيرخانه نشسـته بود؛ شروع به خواندن غزلى 
از ابوالمعانى بيدل رح نمود که ذريعه ی راديو و لودسپيکرها به سالون بالا پخش 

می شد. شاه بيت غزل چنين بود:



هر ناله يى که زنجير در پای شوق دارد
فرزانه را ندامت، ديوانه را عروسيست

     سردار محمدنعيم خان و من فوراً متوجه شديم. سردار امر کردند راديو 
را خاموش سازم و من درانٓ خودرا به زيرزمينى رسانده، دست خود را به 
مايکروفون گذاشـته و به اسـتاد گفتم به لحاظ خدا غزلى ديگر بخوانيد و اسـتاد 

فوراً اسـتاد به خواندن غزل ديگر پرداخت.۲

ــ ــ 22//33 ــ ــ

     خانم نسرين ابوبکر (گروس) در کتاب قصاريخِ ليسه ی ملالى نيز همين 
و  مفصلتر  به صورت  خويش  چشمديدهای  از  را  مريم  شاهدخت  صفات 
مشروح تری نوشـته اند؛ چون اين کتاب در دسترس نگارنده قرار نه دارد؛ 
به نقلِ انٓ پرداخته نه توانست. خواننده ی علاقمند به موضع می تواند به صورتِ 
مسـتقيم به انٓ اثرِ ارزشمند که ليسه ی ملالى را در دهه های چهل و پنجاه به 

شكل همه جانبه بازشـناسانده است؛ مراجعه نمايند.

۲ ـ خاطرات شير علومی. نسخه ی تايپ شده ی مربوط به کتابخانه ی نصير مهرين در شهرِ هامبورگِ 
جرمنى. ص ۱۲۹.

     در سالِ ۱۹۹۸م اين کتاب نخسـتين اثری بود که در چاپخانه ی تازه فعال شده ی جاويد خاطر 
(پسر غلام نبى خاطر)؛ به فرمايش امان علومی پسر مؤلفِ انٓ در يکهزار نسخه به چاپ رسـيد؛ ولى 
به علت گرم شدنِ اوٓازه ی برگشت ظاهرشاه به قدرت؛ اقٓای امان علومی همه ی انٓ کتاب ها را اتٓش 
زده حتى يگانه جلِد انٓ که نزد جناب نبى خاطر موجود بود و نگارنده انٓ را از نزديک ورقگردانى 
نموده بود؛ به بسـيار عذر و زاری واپس گرفته، از بين برد. حال انٓکه در متن اين کتاب هيچ چيزی 
برضد ظاهرشاه و يا کس ديگری نوشـته نه شده بود؛ زيرا شيرِ علومی تنها به بازشـناسى عمله و فعله 
و تشکيلاتِ ارگ شاهی پرداخته بود و بس. خوشـبختانه که نقلى از متنِ تايپـیِ انٓ در کتابخانه ی 

دوست ورجاوندم نصير مهرين محفوظست.



ــ ــ 44 ــ ــ

     حبيب زاده در ص ۸۷ در باره ی خِسَتِ داکتر محمدانس وزيرِ اطلاعات 
و فرهنگِ كابينه ی نوراحمد اعتمادی اشاره يى دارد. برای تفصيل اين مطلب 
بايد ياداوٓر شد که داکترمحمدانس يکی از پروفيسران لايق رشـته ی رياضى 
در کشور بود؛ پس طبيعيست که با امور وزارت اطلاعات و فرهنگ به 
كلی بيگانه باشد؛ و همين امر سبب گرديده بود که روشـنفکران انٓ عهد در 
شهيد  چنانکه  دهند؛  نشان  واکنش  فرهنگ  وزارتِ  در  او  برابر وظيفه ی 
نوراحمد  دومِ  كابينه ی  اعلام  به مناسبِ  منظومی  شبنامه ی  در  حنيفی  پاييز 
او  پيشينِ  حکومتِ  در  که  محمدانس  داکتر  موردِ  در  بود،  سروده  اعتمادی 
سمتِ وزارتِ معارف را بر عهده داشت، و در كابينه ی جديد به عنوان وزيرِ 

اطلاعات و فرهنگ تعيين شده بود؛ در مسمطی به مطلعِ
اعـتمادی مـرده باد و هـيـأت كابـينه اش

خاصه اصغرخانِ چومبى با رخ بوزينه اش
 نوشـته بود:

همچنان داکتر انس انٓ چارچشمه کـلبِ پير
مـی شـود اينک برای بارِ دوم او وزيـر
او که نـتـوانـد نويسد رقعـه يى را تا اخير



دردِ فرهنگ از کجا از وی شود درمان پـذير
مرده اين كابينه ی فرتوت و نواوٓرده باد
اعتمادی مرده باد
روشـنفکران؛  ميانِ  در  يادشده  وزير  محبوبيت  عدم  چنين  بر  افزون       
خستِ عجيبى در طبيعت وی موجود بود. اسـتاد خليل الله خليلى که از 
دوسـتانِ بسـيار نزديک او بود می گفت که داکتر از مدتِ چهل سال بدينسو 
در منزلِ خويش خوراكى صرف نه کرده است. او غذای چاشتِ روزهای هفته 
را در دفترِ كارش و پايان هفته را به نوبت در منازل دوسـتانش صرف می نمود. 
به همين مناسب بود که دوست ديگرِ او سـيدشمس الدين مجروح معمايى جالبى 
در نام وی سروده بود که بيان کننده ی اين خصلتِ او نيز هست؛ نگارنده 
اين کيسـتان را که در سالِ ۱۳۵۰ش از زبان پوهاند سرور همايون شنيده 

بود؛ چنينست:
او همه نفس است و دل را باخته        مـغـزِ نـان تـاجِ سـرِ خـود سـاخته

     نفس که دل يعنى حرفِ وسطی خود را ببازد؛ نس باقى می ماند. مغزِ نان 
يعنى حرفِ وسطی واژه ی نان که حرفِ الف است؛ چون تاجِ سرِ نفس 
دلباخته شود؛ يعنى پيش از لفظِ نس قرار گيرد؛ اسمِ «انس» پديد می ايٓد 

که مطلوبِ سراينده است.
     در سالِ ۱۳۵۴ش نگارنده در موردِ اين معما از پوهاند سـيدبهاءالدين 
مجروح ـ پسر سـيد شمس الدين مجروح ـ در جريان يکی از ساعات درسى 
مضمون فلسفه در دانشکده ی ادبيات و علوم بشری پرسـيد و ايشان اين 

بيتِ معما را چنين خواندند:

اسم او نفسيست دل را باخته          مغز نان را تاج بر سر ساخته

     از ميانِ اين دو بيت؛ متن روايت شده توسط اسـتاد همايون قوی تر و 
اسـتوارتر به نظر می رسد.



     داکتر محمدانس تا اخيرِ عمر از ازدواج سر باز زده، مجرد زيست؛ زيرا 
نمی خواست پول خودرا صرفِ مراسمِ نامزدی و عروسى نمايد.

     نگارنده از زبان خواهر او خانم حميرا جيلانى (که خشوی داکتر نجيب 
نيز بود)؛ نخست در هنگامی که كارمندِ هوتل كابل بود و بعد در زمان كارش 
در كلوپِ مطبوعات که نيک محمد قايل وی را معاون خويش مقرر نموده بود؛ 
دو بار اين حكايت را شنيد که ظاهرشاه در دورانِ تصدی داکتر انس بر 
دانشگاهِ كابل؛ دو دست دريشیِ توليد شده در ايتاليا را به او تحفه داده بود؛ 
و داکتر انس از ترس اينکه دريشی های پلوخوریِ اش کهنه نه گردد انٓ ها را 
در الماری زندانى نموده بود. پس از دو، سه سالى متوجه شد که  موشى در 
الماری لباس های او راه يافته و چندين دست از پوشاکه های وی را به شمولِ 
اين دو دست دريشی اش چنان سوراخ، سوراخ کرده که ترميمِ انٓ دور از 
امكان می نمود. اندوهِ اين لباس ها اورا به بسترِ بيماری افگند. حميرا خانم می 
گفت که چون از حالتِ برادرش اگٓاهی يافت، به عيادتش شـتافته جويای 
علتِ ناخوشىِ وی گرديد. داکتر جريان را سر تا اخٓر برايش حكايت کرده 
بود. او پس از شنيدن حرف های برادر؛ برايش گفته بود: تا به كى می خواهی 
تنها زنده گی کنى؟ زنى بگير که زنده گييت را سر و سامان ببخشد تا نه ديگر 

سرگردان خانه های ديگران باشى و نى هم لباس هايت را موش خراب کند.
     داکتر انس پس از اندكى تأمل پرسـيده بود که درين صورت مصارف 
نامزدی و عروسى چی مقدار خواهد بود؟ و خواهرش در پاسخ گفته بود: 

شايد يکصدهزار افغانى و يا كمی بيشتر مصرف خواهد شد.
    باز داکتر انس پس از تفکرِ دور و درازی پرسـيده بود: خواهرجان! تلک 
موش را در بازار به چند می فروشـند: و خانم حميرا گفته بود: نبايد بيشتر از 
پنج افغانى قيـمت داشـته باشد. داکتر انس با شنيدن اين حرف از خوشى 
زياد فرياد زده، گفته بود که به جای برباد دادن يک لک روپيه، چرا ده 
افغانى را دو تا تلک نه خرم؟ که قتل موش هارا بکشد. انٓگاه نه دريشی را 



خورده می توانند و نى هم قادر به خرابكاری های ديگری خواهند بود.
     مرحوم اسـتاد عبدالحی حبيبى که در زمانِ وزارتِ داکتر انس، رييسِ 
انجمن تاريخ بود؛ حكايت می کرد که در ايام زمسـتانى داکتر انس به منزلِ او 
رفته؛ و از ديدن بخاری در وسط سالون او متعجب گرديده، پرسـيده بود: 
اين لوله های دودکشِ بخاری را در بازار به چند می فروشـند؟ اسـتاد حبيبى 
در پاسخ گفته بود: اينها به فُت فروخته می شود؛ هر فوت به سى افغانى. 
داکتر انس پس از تأملى گفته بود: از وسط سالون تا به ديوار با همه خم و 
پيچی که اين لوله ها خورده اند؛  نزديک به بيست فُت است؛ شما برای 
گذاشـته؛  پنجره  کنارِ  را  بخاری  اين  اگر  ايد؛  پرداخته  افغانى  ششصد  انهٓا 
دودکشش را از انجٓا به بيرون بکشـيد؛ بيشتر از دو فُت لوله ضرورت نه 

داريد؛ پس چرا پنجصد و چهل افغانى اضافه گی پرداخته ايد؟
     اسـتاد حبيبى گفته بود که جناب شما دانشمندِ رياضى تشريف داريد؛ 
و اين را بهتر از ما می دانيد که اگر چنين فکری را عملى سازم همه حرارتِ 
بخاری به بيرون می رود و داخلِ اتاق سرد می ماند. داکتر در پاسخ گفته بود: 
چی پروا دارد که مقدار بيشتر حرارت به بيرون فرار کند؟ قيـمتِ يک سير 
چوب چهار افغانيست و ارزشِ يک فُت لوله ی دودکش سى افغانى، بازهم 

مقداری از پولِ تان صرفه می شد.
     پس شخصى با چنين خست در ايام وزارتش چی كارهايى می تواند انجام 
دهد!؟ يکی از شاهكارهايش همان بود که حبيب زاده انٓ را به صورتِ مشرح 
نگاشـته است. شاهكار ديگرِ او را در همان ايام از زبان مرحوم گل احمد 
فريد که رياست کتابخانه ی عامه را برعهده داشت؛ شنيده بودم. در همان 
وقت نگارنده که متعلم ليسه ی نادريه بود؛ رياست كميته ی جوانانِ مديريت 
برنامه های تربيوی انٓ کتابخانه را برعهده داشت؛ روزی مرحوم فريد به كلبِ 
جوانان تلفن کشـيده؛ مرا با فيض محمد كاظمی مأمور انٓ مديريت به دفترش 
در چهاراهی ملک اصغر فرا خواند. چون به انجٓا رفتيم؛ اقتصاددانِ معروف 



مکتبِ  دوران  همصنفی  که  ــ  فرند  يوسفِ  ــ  روزگار  نامه ی  هفته  مديرِ  و 
فريد بود؛ با خانم حشمتِ مسکينيار مديره ی برنامه های تربيوی و مجله ی د 
كوچنيانو ژغ در انجٓا حضور داشـته؛ انٓ قدر می خنديدند که قادر به حرف زدن 
نه بودند. نگارنده و اقٓای كاظمی با تعجب به سویِ انٓ ها ديده، از جريان سر 
دراوٓرده نمی توانستيم؛ تا اينکه خنده های انٓان اندكى تخفيف يافته؛ اقٓای فريد 

به سوی ما اشاره کرد که بنشـينيم. كاظمی رو به خانم حشمت نموده گفت:
     ـ مديره صاحب! بار اولست که خنده ی شمارا می بينم؛ و انٓ چنان خنده يى 

که پايان ناپذيرست.
     رييس کتابخانه با خنده گفت:

     ـ من شما دو نفر را خواسـتم که از موضوعِ اصلى خنده ی ما يک انترکت 
جالب برای برنامه ی ايٓنده ی جوانان ترتيب دهيد تا مردم را خنده کفانک 
کنيد. بعد رو به من نموده گفت: شعور بچيم با اعضای كميته ی تان مشوره 
نموده، يک پارچه ی تمثيلى انتقادی نوشـته کنيد؛ اجرايش بر عهده ی كاظمی؛ 
کوشش  اما  کند؛  كاری  چی  که  می داند  خوب  و  اسـتادست  كار  درين  او 
کنيد که انتقاد مسـتقيم نه باشد؛ اين بار قهرمان ما وزير صاحبست؛ سعی 
کنيد مانند مدير عمومی اداری او را تور نه دهيد. سپس دوسـيه يى را باز 
نموده؛ گفت: امروز وزير صاحبِ جديد تشکيل رياست عمومی کتابخانه های 
عامه را خواسـته بود؛ پس از ديدن سـياهه ی بست ها و اسامی مأمورين 
مرکز و ولايات؛ پرسـيد كارِ اينها چيست؟ گفتم عده يى مأمورينِ اداری اند 
و تعدادی هم کتابداران. او باز پرسـيد در تمام کتابخانه ها چی مقدار کتاب 
موجود داريد؟ در جوابش گفتم: بيشتر از دوصدهزار جلد. او گفت برای 
دولک کتاب اين قدر مردم را معاش می دهيد؟ همه کتاب ها را در جمع يک 
تحويلدار قيد نموده، مأمورين بيهوده را اضافه ی بست بسازيد؛ و باز چون 
چشمش به تشکيلِ مديريت برنامه های تربيوی افتاد، خشمگين شده گفت: 
دارد؟  معنا  چی  رياست  چندين  موجوديت  مديريت  اين  تشکيلِ  زيرِ  در 



رياست كميته ی جوانان؛ رياستِ كميته ی جوانان ليسه ی اسـتقلال، رياستِ 
كميته ی جوانانِ ليسه ی نادريه ... اينها مکتب هايند و مربوط وزارتِ معارف؛ 
همه را به انٓ وزارت معرفى کنيد و معاش های گذشـته شان را ازانٓ وزارت 

پس بگيريد.
     اقٓای فريد در حالى که می خنديد گفت: به وزير صاحب ياداوٓر شدم 
که اين جوانان معاشى نه دارند؛ همه کسانى هستند که از گذشـته های دور 
اعضای كميته ی اطفال کتابخانه ی عامه ی كابل بودند؛ زمانى که جناب صدقى 
نه  رشـيدی اند  جوانان  اکنون  اينها  گفتند  شد؛  فرهنگ  و  اطلاعات  وزيرِ 
اطفال؛ پس دسـتور دادند که اول كميته هايى هر ليسه به صورت جداگانه 
تشکيل گرديده؛ همه ی انٓ ها زير يک رياست واحد به فعاليت بپردازند؛ و 
كلپِ جوانان نيز به دسـتور جنابِ ميوندوال که در انٓ زمان صدراعظمِ کشور 
بود؛ برای اين جوانان ساخته شد. انٓگاه وزير صاحب عينک هايش را جابه 
جا نموده، گفتند: خوب مفته که كار می کنند، باشـند؛ اما کتاب هارا بايد در 

جمعِ سـيدعالمشِاهِ تحويلدار قيد کنيد و مأمورين را اضافه ی بست بسازيد.
     مقاومت فريد و مراجعه ی او به صدراعظم سبب گرديد تا کتابخانه های 
عامه پابرجا بماند؛ ولى جناب وزير تا اخير دوران وزارتش به چنين كارهايش 

ادامه داد.
     داسـتان نمايشِ ممسك به زودی روی ستيج كلب جوانان رفته، توسط 
كاظمی، سـيدطاهر، پاينده محمد صفر و عابدنجيب اجرا گرديد. چون شرح 
بيشتر در موردِ اين درامه تفصيلِ زيادی می خواهد از نقلِ انٓ می گذريم؛ 
هرچند اين جريان را به داکتر محمدانس رساندند؛ ولى او ادٓم برزگورای بود 
و بر عکس فضل احمد ظفر که مأمورين وزارت اطلاعات او را ظفر ديوانه 
می خواندند؛ و در برابر پارچه ی تمثيلى آمر بدخوى فيض محمد كاظمی سخت 
برافروخته شده، در جريان نمايش که به صورت تصادفى امٓده بود؛ به دشـنام 
گويى و تهديد پرداخت؛ وزير هيچ گونه واکنشی نشان نه داده؛ بلکه زمينه ی 



فعاليت های كميته ی جوانان را گسترده تر نيز ساخت.
     اسـتاد خليل الله خليلى که از دوسـتانِ گرمابه و گلسـتان داکتر محمدانس 
بود و در رياستِ دانشگاهِ كابل معاونيت اورا بر عهده داشت؛ در دفترِ 
خاطراتِ خويش چندين بار ازين خصايص وی ياد نموده و در موردی نيز 
نوشـته است: «داکتر محمدانس که در زمان حکومت محمدهاشم از ترکيه به 
کشور برگشت؛ رويى داشت به سفيدی كاسه ی مهتاب؛ ولى گرمی و حرارت 
درانٓ كمتر ديده می شد. بااو در خانه ی برادرِ بزرگش ـ نجيب الله توروايانا ـ  
اشٓـنا شدم. وی جهانى بود؛ زبانهای المٓانى، تركى، عربى و انگليسى را نيک 
می دانست؛ خودش داکترِ رياضى بود؛ تنها دستش قدری بسـته بود!  کسى 
از سرِ  نمی توانست؛ «مرغ  خورده  به اسٓانى  نانش را  و  ابٓ  عمر  همه ی  در 
پسخورده ی او دانه نه چيدی»؛ اما؛ ظريف، اديب، نکته سـنج و سخندان 
بود؛ اکر نکته سـنجی ها و سخندانى های اورا گرد می اوٓردم؛ کتابى می شد»۱ 
و اکنون نيز اگر چنين شاهكارهای وزرای اطلاعات و فرهنگ را به نگارش 
درارٓيم؛ تنها كارروايى ها و شيرين كاری های داکتر محمدانس، داکتر عبدالرحيم 
نوين و داکتر سـيدمخدومِ رهين در دوران تصدیِ شان برانٓ وزارتِ کتاب 
بزرگی خواهد شد که حكاياتِ ملانصرالدين در برابر انهٓا جذابيتِ شان را 

از دست خواهند داد.
     حكايت اسـتاد خليلى از جريان ديدارِ دوسـتانش از وی در زندانِ 
ولايتِ كابل که داکتر انس نيز در جمله ی انهٓا بود، بسـيار دلچسپ است. 
گذشـته،  انٓ  نقلِ  از  می شود؛  مربوط  كمتر  ما  بحثِ  موردِ  به موضوع  چون 

خواننده ی گرامی را به صفحه ی ۲۵۸ خاطراتِ اسـتاد حواله می دهيم.

     
     

۱ ـ يادداشت های اسـتاد خليل الله خليلى ص ۱۴۱.


